
امارات متحده عربی و ترکیه با تعمیق روابط با طالبان دنبال افزایش 
نفوذ هستند.( این پویایی جدید می تواند کمک کند تا انگیزه های 
بســیاری از تحولات اخیر در منطقه را بهتر درک کنیم. برای مثال 
حملات حوثی ها در دریای سرخ از سوی تحلیل گران )تقریباً بدون 
استثنا( به عنوان واکنشی به جنگ اسرائیل با حماس در نوار غزه و 
در چارچوب جبهه های نبرد اسرائیل با محور مقاومت تحت رهبری 
ایران ارزیابی می شود. اما این تحلیل ممکن است یک پویایی مؤثرتر 
و بلندمدت را که در جریان است نادیده گرفته باشد: صحیح تر است 
که این حمــلات را در پیوند با تحولات شــاخ آفریقا ارزیابی کنیم. 
مثال دیگر تنش های میان مصر و اتیوپی بر سر حقابه است که در 
کنار تلاش ها برای آشتی قاهره و آنکارا آن را می توان درست مشابه 
جنگ های ســودان و ســومالی در همین چارچــوب ارزیابی کرد. 
همزمان با اینکه دولت های حاشــیه خلیج فارس تلاش می کنند 
نفوذ خود را تقویت کنند و قدرت های جهانی مانند روسیه و چین 
هم مداخله خود را در آفریقا و افغانستان افزایش دهند، این الگوهای 
تنش تشدید می شوند و احتمالًا به آینده سیاست های جهان عرب 
شکل می دهند. یکی از آثار احتمالی این است که شکاف ها تشدید 
شــود و در کشــورهای بحران زده ای که این کشورها در آن مداخله 

می کنند خود را نشان دهند.
در این چارچــوب می توان منازعه جاری میان اتیوپی و مصر را 
بر ســر حقابه رود نیل بررسی کرد. اتیوپی ۲۶ اوت امسال عملیات 
اجرایی ســد بزرگ نوزایی اتیوپی را تکمیل کرد. عملیات ســاخت 
این ســد با هزینه ساخت 7/4 میلیارد دلار از سال ۲۰۱۱ آغاز شد 
و به رغم اعتراض های مصر و سودان که در پایین دست رودخانه قرار 
دارند و به شدت به آبِ آن وابسته هستند، به پایان رسید. تلاش های 
میانجی گری زیادی از جمله از طرف آمریکا، بانک جهانی، تعدادی 
از کشورهای خلیج فارس و بازیگران بین المللی برای تعیین حقابه 
مصر و سودان ناکام ماند. نیل منبع مهم آب مصر است که سالانه 
۵۳ هزار میلیارد لیتر آب این کشور را تامین می کند که نزدیک به 7۹ 
درصد از کل منابع آب این کشــور و ۹۵ درصد از آب مصرفی کشور 
اســت. اما اتیوپی برای تامین انرژی مورد نیاز نیروگاه های برق آبی 

این سد، باید مقدار زیادی از آب نیل را ذخیره کند.
هرچند آدیس آبابا تکمیل این سد را به عنوان یک دستاورد بزرگ 
جشــن گرفت، اما واکنش مصر بلافاصله در سومالی خود را نشان 
داد. درســت ۲4 ساعت بعد از آنکه ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی 
اعلام کرد که ســد نوزایی در ماه دســامبر کاملًا عملیاتی خواهد 
شــد، دو هواپیمای نظامی مصری پر از سرباز، اسلحه و تجهیزات 
در فرودگاه موگادیشــو فرود آمدند. اعزام این ســربازان و تجهیزات 
بخشــی از توافقنامه دفاعی بین دو کشور بود که طبق آن قرار بود 
۱۰ هزار ســرباز مصری به ســومالی اعزام شوند. اتیوپی بلافاصله 
واکنش نشــان داد و تعداد بیشــتری از نیروهای نظامی خود را در 
مرز با سومالی مستقر کرد. ســخنگوی وزارت امور خارجه اتیوپی 
هشــدار داد که اتیوپی در برابر تلاش ها بــرای تهدید امنیت ملی 
اتیوپی، بی ثبات سازی منطقه را بر نمی تابد. اعزام نیروهای مصری 
که رسماً در قالب توافقنامه همکاری های نظامی تصویر می شود، 
دو هدف را دنبال می کند: تقویت مشارکت مصر در نیروهای حافظ 
صلح آفریقایی در سومالی و مسدودسازی جاه طلبی های اتیوپی 
برای دسترســی دائمی به ساحل دریای ســرخ. این اقدام به مصر 
اجازه می دهد کــه نیروهای خود را در نزدیکی مرزهای ســومالی 
با اتیوپی مســتقر کند. این تحولات باعث تشــدید تنش میان دو 
قدرت منطقه ای در آفریقا شده اســت و ریسک وقوع یک درگیری 
نظامی را که باعث ورود دیگر کشــورهای منطقه و فراتر از آن شود، 
افزایش داده اســت. اوایل ســال ۲۰۲4 اتیوپی یــک تفاهم نامه با 
سومالیلند امضا کرد. سومالیلند یک جمهوری خودخوانده است 
که ســومالی آن را بخشــی از تمامیت ارضی خــود تلقی می کند. 
براساس این توافق اتیوپی یک نوار ساحلی ۲۰ کیلومتری با دریای 
سرخ از ســومالیلند برای ۵۰ ســال دریافت می کند که به اتیوپی 
اجازه می دهد تا در آنجا پایگاه نظامی ایجاد کند. در عوض اتیوپی 
اســتقلال سومالیلند را به رسمیت شناخت و بخشی از درآمدهای 
خطوط هوایی اتیوپی را به این کشــور واگذار کرد. ماه اوت اتیوپی 
یک هیئت بلندپایه سیاســی به سومالیلند اعزام کرد که نخستین 
سفر دیپلماتیک به سومالیلند از سوی یک کشور خارجی محسوب 

می شد. توافق اتیوپی با سومالیلند در اساس تلاشی برای دسترسی 
مجدد اتیوپی به آب های گرم است که اعلام استقلال اریتره در سال 
۱۹۹۳ باعث شد چنین ساحلی را از دست بدهد. اتیوپی به عنوان 
یک کشور محصور در خشــکی برای ۹۵ درصد از تجارت خارجی 
خود وابسته به جیبوتی است؛ یک وابستگی پرهزینه که این توافق 
جدید با ســومالیلند قرار اســت به آن پایان دهــد. توافق اتیوپی و 
سومالیلند باعث خشم همسایگان و به ویژه سومالی شد. این اقدام 
آدیس آبابا همچنین باعث نگرانی در جیبوتی شد؛ چراکه این کشور 
هم احساس کرد که ممکن است میلیاردها دلار از درآمدهای بندری 
خــود را از دســت بدهد. اریتره هم که در گذشــته تحت حاکمیت 
اتیوپی بود، نسبت به توســعه طلبی اتیوپی احساس نگرانی کرد. 
مصر تنش های روزافزون اتیوپی را با همسایگانش، یعنی سومالی، 
اریتــره و جیبوتی، یک فرصــت برای خود تلقی کرد و به ســرعت 
توافقنامه با سومالیلند را محکوم کرد. ماه ژانویه عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهور مصر مخالفت خود را با این توافقنامه علنی و اعلام کرد 
که مصر به تمامیت ارضی سومالی متعهد است و این پیام را رساند 
که مصر آمــاده مقابله با بلندپروازی های اتیوپی اســت. بلافاصله 
پس از این موضوع مصر یک توافقنامه همکاری نظامی با سومالی 
امضا کرد تا رویارویی با اتیوپی تشــدید شــود. درحالی که مصر در 
ابتدا فقط ناخرسندی خود را از اقدام اتیوپی اعلام کرده بود، بدون 
اینکه اقدامی انجام دهد، در میانه های ماه اوت قاهره یک پروتکل 
همــکاری نظامی با ســومالی امضا کــرد که تمرکــز آن بر آموزش 
نیروهای نظامی، به اشتراک گذاری اطلاعات و امنیت دریانوردی 
بود. این اقدام واکنشــی به نفوذ روزافزون اتیوپی در منطقه بود و به 
مصر اجازه می داد تا در نزدیکی مرز اتیوپی حضور داشته باشد و با 
استراتژی کلان مصر برای مقابله با جاه طلبی های اتیوپی، از جمله 
دسترســی به دریا، هماهنگ بود و در عین حال موازنه قدرت را در 

شاخ آفریقا بازیابی می کرد.

حضور بازیگران خاورمیانه ای در شاخ آفریقا �
این منازعه ظاهراً دوجانبه میان اتیوپی و مصر با حضور بازیگران 
دیگر خــارج از محدوده حوضه آبریز نیل، پیچیده تر شده اســت. 
امارات متحده عربی، ترکیه، اسرائیل و ایران همگی در آفریقا حضور 
پیدا کرده اند. مصر که روزگاری قدرت مســلط در دریای سرخ بود، 
اکنون تلاش می کند که بار دیگر قــدرت خود را از جمله از طریق 
همکاری بــا دولت ســومالی، بازیابی کند و در عیــن حال منافع 
احتمالی دیگر بازیگران منطقه ای و بین المللی را در منطقه ارزیابی 
می کند. ترکیه و امارات متحده عربی سال های دراز است که دنبال 
جای پای خود در شاخ آفریقا و فراتر از آن می گردند. این منطقه که 
شامل سومالی، اریتره، اتیوپی و جیبوتی می شود به دلیل اهمیت 
آبراه های بین المللی از جمله خلیج عدن و باب المندب، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
رقابت هــا در منطقه خاورمیانه در ابتدا با رقابت های اقتصادی 
کم حجم در قالب ایجاد ائتلاف ها و همکاری های نظامی شــروع 
شــد. در حین منازعه داخلی ســومالی و به تازگی آغــاز منازعه در 
سودان، این دیپلماسی بی سروصدا اجازه داد تا مداخله نظامی در 
این تنش ها شکل بگیرد و طرف های منطقه ای از یکی از طرف ها 
پشتیبانی کنند. ترکیه از سال ۲۰۱7 به سومالی پهپاد می فروشد 
و امارات متحده عربــی در حال حاضر از نیروهای ارتش ســودان 
حمایت می کند. تنش های روزافزون میان مصر و اتیوپی باعث شد 
تا ائتلاف های منطقه ای شکل تازه ای به خود بگیرند. مصر در این 
منازعه مجبور شــد با ترکیه و قطر همسو شود و در مقابل متحدان 
پیشــین خودش یعنی امارات متحده عربی و عربســتان سعودی 
قرار بگیرد. نتیجه این تحول در ائتلاف های منطقه ای این شد که 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر در یک سفر تاریخی به آنکارا 
رفــت تا بعــد از نزدیک به یک دهه، روابط ترکیه و مصر که از ســال 
۲۰۱۳ قطع شده بود، در پی تلاش های سال های اخیر برای آشتی 
احیا شود. براساس گزارشی که العربی الجدید در ۳۰ اوت منتشر 
کرد از ماه ها پیش از این سفر، هماهنگی بین نیروهای نظامی ترکیه 
و مصر در آغاز شده بود. در چارچوب این هماهنگی ها کشتی های 
ترکیــه ای در اواخر ماه اوت وارد بنادر مصری شــدند تا با همراهی 
نیروی دریایی مصر به ســمت ســومالی حرکت کنند. بر اســاس 
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رقابت های خاورمیانه ای در آفریقا
چگونه منازعه های خاورمیانه و غرب آسیا به تدریج به قاره آفریقا سرریز کرد؟

تاریخ منازعه در خاورمیانه را از ابتدای قرن بیســتم می توان در 
سه مرحله توصیف کرد. هر یک از این سه مرحله سیاست داخلی 
جهــان عرب و بقیــه منطقه را در طول دهه های گذشــته شــکل 
داده اند. سومین مرحله در حال شکل گیری است اما به اندازه دیگر 
مراحل اثرگذار بوده اســت و در حال عبور از مرزهای سنتی منازعه 
میان کشورهای عربی است و آثار خود را در آفریقا و افغانستان هم 
نشان داده است. مرحله نخســت منازعه بیش از هر چیز ناشی از 
جنبش هــای آزادی بخش ملــی بود که در ابتــدا علیه قدرت های 
اســتعمارگر و اسرائیل مبارزه می کردند و بعدها از اتحاد منطقه ای 
زیر بیرق پان عربیسم حمایت می کردند. بخش اعظم منازعه دوران 
پسااســتعماری در بخش های مشــخصی از منطقــه بالاخص در 
غرب آسیا جریان داشت. این دوران را می توان با کارزارهای جمال 
عبدالناصر در ترویج ملی گرایی پان عربی فراتر از مصر در شام و یمن 
تا جنگ های صدام حسین با ایران و کویت و دخالت حافظ اسد در 

سوریه به یاد آورد.
مرحله دوم پس از آن آغاز شد که نتیجه طبیعی مرحله اول بود 
و با آن همپوشانی داشت. نماد اصلی این دوران نیروهای اسلام گرا 
و مخالفان شــان بودند. در این دوران پان عربیســم تا حد زیادی در 
ســایه رفته بود و با ظهور جنبش های اسلام گرا جایگزین شده بود. 
در ایــن دوران ترکیــه و ایــران در میادین اصلی منازعه نســبت به 
گذشته حالت تهاجمی تری به خود گرفتند. در این دوران هر چند 
بازیگران تغییر کردند، اما میادین نبرد به همان شکل گذشته باقی 
ماند. سیاست های عربی برای دهه ها در کشاکش ایدئولوژی های 

پان عربی و اسلام گرا به این سو و آن سو کشیده می شد.

سرریز رقابت ها به بیرون منطقه �
امــروزه اما منطقــه وارد مرحله جدیدی می شــود؛ دورانی که 
ویژگی اصلی آن دور شــدن از اســلام گرایی و پان عربیســم است 
و بیشــتر با منافع اقتصادی و سیاســی دولت هــای خلیج فارس 
تشخیص داده می شــود. خیزش های عربی سال ۲۰۱۱ که باعث 
شــد رژیم های تونس، لیبی، مصر، یمن و سوریه به لرزه بیفتند یا 
از رهبری منطقه ای کناره گیری کنند، یک نقطه عطف بود. حتی 
دولت هایی مانند مصر، که باثبات باقی ماندند، چشمان شان را به 
سمت درون کشور برگرداندند. همزمان با تغییر نقطه ثقل قدرت به 
سمت کشورهای خلیج فارس، انگیزه های اصلی منازعه منطقه ای 
هم تغییر کرد. منازعه های خاورمیانه دیگر محدود به نقاط جوش 
و شکاف های ایدئولوژیک سنتی نیست بلکه به فراتر از کشورهای 
عربی از جمله افغانســتان و آفریقا ســرریز کرده است. قدرت های 
عربــی، در چارچوب مبارزه های ضداســتعماری و سیاســت های 
جنگ سرد در ارائه حمایت از کشورهای آفریقایی پیشینه تاریخی 
دارند. در ســال های نخســت دهــه ۱۹۶۰ جمــال عبدالناصر در 
چارچوب دستور کار ضداســتعماری و آفریقاگرایی خود در دوران 
بحران کنگو، نیروهــای مصری را برای حمایــت از دولت پاتریس 
لومومبا به کنگو اعزام کرد. معمر قذافی، تلاش می کرد تا نفوذ خود 
را در آفریقا از طریق همکاری های سیاسی و اقتصادی تقویت کند. 
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مدت هاست که در جست وجوی 
منافع خود در منطقه هستند. از جمله عربستان سعودی از طریق 
ائتلاف آژانس های اطلاعاتی باشگاه سافاری تحت رهبری آمریکا 
در دهه ۱۹7۰ و امارات متحده عربی در دو دهه گذشته در سیشل 
اعمال نفوذ می کردند. برخلاف امروز آفریقا، پیوندهای اقتصادی و 
دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس بخشی از یک استراتژی 
بــرای ایجاد کنترل یا نتیجه رقابت میان کشــورهای منطقه نبود. 
)شرایط مشابهی در مورد افغانستان هم وجود دارد، جایی که قطر، 

بایدن برای جلوگیری از 
جنگ ناتوان است یا بی میل؟

خاورمیانه در آســتانه یک »لحظه ســارایوو« قرار دارد و 
بیــش از هر زمــان دیگر یک منازعه بزرگ میــان ایران و 
اسرائیل محتمل اســت. ]لحظه ســارایوو به واقعه ترور 
آرچیدوک فرانتز فردیناند ولیعهد اتریش در سال ۱۹۱4 
گفته می شود که جرقه جنگ جهانی اول را زد.[ رهبران 
ایران و اسرائیل در بین دو گزینه جنگ و صلح مانده اند 
امــا یک رهبر دیگر در این میــان نقش مهمی دارد: جو 
بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا.  رئیس جمهور 
آمریــکا برای متوقف کردن ایــن منازعه از تبدیل به یک 
تنش غیرقابل کنترل باید نســبت به آنچه در یک سال 
گذشته انجام داده است، اقتدار بیشتر و انفعال کمتری 
از خود نشان دهد.  با تبادل آتش میان ایران و اسرائیل، 
مجموعه منازعه ها از شــام و یمن فراتر رفته اســت و در 
حال تبدیل شدن به یک جنگ مســتقیم میان ایران و 
اسرائیل است. اگر این دو طرف به سرعت کاهش تنش 
ندهند، مقیاس نبــرد و اثر اســتراتژیک آن به حدی در 
منطقه و فراتر از آن وســیع خواهد بود که می تواند تمام 
جنگ و خرابی های کنونی را ناچیز جلوه دهد. تردیدی 
نیست که آمریکا هم به این جنگ کشیده  خواهد شد.  
نتانیاهو از این موضوع استقبال می کند و مدت هاست 
که چنین مســئله ای در برنامه ریزی اســتراتژیک او قرار 
دارد و رهبر ایران هم این اتفاق را ناگزیر می داند. باتوجه 
به اینکه بایدن تمایلی ندارد بیش از حرف زدن کاری در 
مــورد آتش بس در غزه انجام دهد و باتوجه به اینکه نفی 
حقوق فلسطینیان توسط اســرائیل را پذیرفته  و راهکار 
دودولتی را به فراموشی سپرده است، نتانیاهو هیچ مانعی 
در مقابل خودش برای برداشتن گام بعدی در استراتژی 
بلندمدتش نمی بیند: ریشه کن کردن حزب الله از لبنان.  
بایدن عملًا به کارزار بمباران گسترده و حمله زمینی به 
لبنان که تاکنون باعث آوارگی یک میلیون نفر در لبنان و 
مرگ ۲۰۰۰ نفر شامل شهروندان غیرنظامی شده است، 
چراغ سبز نشــان داده است. خطر بزرگ تر این است که 
وقتی نتانیاهو تمرکز نظامی اش را به ایران برگرداند، بایدن 
اقدامی انجام نخواهد داد. جبهه ایران بسیار برای آینده 
تمام خاورمیانه و منافع استراتژیک آمریکا در آنجا اهمیت 
دارد. نتانیاهو مثل همیشه محاسبات زیرکانه ای در مورد 
سیاســت داخلی آمریکا انجام داده اســت. درحالی که 
کمتر از یک ماه به انتخابات در آمریکا، بایدن هیچ کاری 
برای جلوگیری از اقدام های نظامی اسرائیل تا ۵ نوامبر و 
یا حتی روز تحلیف رئیس جمهور بعدی انجام نمی دهد. 
بایدن این مخاطره را به جان نمی خرد که اسرائیل و لابی 
قدرتمندش در واشــنگتن آزرده شود. اینکه بایدن فقط 
از اســرائیل به صورت لفظی بخواهد که به تاسیســات 
حیاتی ایران حمله نکند و باعث بروز جنگ تمام عیاری 
که آمریکا را به کام خود می کشــد، نشود، بعید است که 
باعث کاهش تنش شود. شکی نیست که این خواست 
همیشگی نتانیاهو بود که آمریکا برای اسرائیل »مسئله 
ایــران« را حل کند. حمایت عمومی آمریکا از اســرائیل 
همواره قوی بود، هرچند در برخی موقعیت هایی مانند 
جنگ ۱۹۵۶ سوئز و محاصره ۱۹۸۲ بیروت از اسرائیل 
خواسته بود تا از برخی عملیات نظامی خودداری کند. 
واشنگتن در عین حال گاهی سیاست های اسرائیلی را، 
مانند شهرک سازی گسترده در کرانه باختری، محکوم 

کرده است. )البته فقط زبانی و نه با اقدام های جدی(
آمریکا به عنوان اصلی تریــن و قدرتمندترین حامی 
اســرائیل حالا باید به وضوح اعلام کند که اگر نتانیاهو 
و دارودســته اش ارزیابــی آمریــکا را از نیازهای امنیتی 
اســرائیل در نظر نگیرند، حمایت نظامی و دیپلماتیک 
آمریــکا از اســرائیل به مخاطره می افتد. اســرائیل باید 
منافع آمریکا را در نظر بگیرد که از جمله آنها این اســت 
که ریســک یک منازعه جــدی را افزایش ندهد.  آمریکا 
و دیگــران در عین حال از ایران هــم بخواهند که اقدام 
نظامی انجام ندهد تا جنگی وسیع و مخرب رخ ندهد. 
تهران ممکن است خودش این موضوع را درک کند. اگر 
بایدن می خواهد جلوی وقوع »لحظه سارایوو« را بگیرد، 
همین حالا باید به جای اینکه چشــم انداز و تمایل های 
اسرائیل را در نظر بگیرد، به منافع آمریکا اولویت بدهد. 
آنچه رخ می دهد یک آزمون مهم برای میراث سیاســت 
خارجی بایدن است. حتی الان هم معلوم نیست که او 
آمادگی دارد کاری را که باید و از او به عنوان فرمانده کل 

قوا انتظار می رود انجام دهد.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.
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